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  مرگی از منظر اخلاق به

  سیدحسن اسلامی

  چکیده

زیستی است   یا قتل از روي ترحم، یکی از مسائل محوري اخلاق مرگی به

با مفهـوم  این مقاله در آغاز . که مورد نقض و ابرام فراوان واقع شده است

هـاي اصـلی و عناصـر     شویم و سپس مؤلفـه  مرگی و انواع آن آشنا می به

موافقان و مخالفـان   دلایلپس از آن، . گردد دهنده آن معرفی می تشکیل

معنـایی رنـج در    سپس به مسأله بـی . شده است یمرگی تقریر و بررس به

ایـن  مرگی اشاره و سـرانجام بـر    مثابه علت اصلی رواج به جهان معاصر به

م که ادیان الاهی، براي رنج، نقشی سازنده در کمـال  یکن ینکته تأکید م

انسان قائلهستند که تکامل معنوي افراد از طریـق همـین رنـج صـورت     

دین با معنا دادن بـه رنـج، بهزنـدگی افـراد معنـا داده، مـانع        و گیرد می

ه مرگی که بـا خواسـت و اراد   نتیجه نوع خاصی از به در. شود مرگی می به

گیرد، بـا اصـول اخلاقـی     صورت فعال صورت می شخص همراه است و به

  .سازگار نیست و توجیه اخلاقی ندارد

  يواژگان کلید
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  طرح مسأله. 1

کشتن  رخی بیماران، اقدام بهدرخواست ب توانند به آیا پزشکان یا افراد باصلاحیت دیگري می

زندگی  پایان دادن به توان تصور کرد در مواردي، درمانگر اخلاقاً موظف به آنان کنند؟ آیا می

ناپـذیر اسـتخوان اسـت و     که دچار سرطان پیشرفته و درمـان  بیمار خویش است؟ اگر کسی

نجات دهند، اخلاقاً ناپذیر  طاقت دردهاي خود را ندارد، بخواهد تا او را از این زندگی تحمل

خواسته او احترام گذاشت و آن را برآورد؟ معیار شناسایی چنـین بیمـارانی و مـلاك     باید به

ویژه در نیمه دوم  دست، به هایی از این ها و پرسش ناپذیر کدام است؟ این پرسش درد تحمل

تـر،   دياي ج گونه هاي زیستی، به قرن بیستم و اوائل قرن بیست و یکم، با رشد تکنولوژي

خود را فراروي عالمان و متخصصان اخلاق زیستی مطرح کرده است و مبحث اوتانازي یا 

تنها  برانگیز در عرصه اخلاق زیستی بدل ساخته و نه هاي چالش مرگی را به یکی از بحث به

این مسأله، تنها بحثی نظري و بـراي  . ها را نیز درگیر خود ساخته است عالمان، بلکه دولت

فیلسوفان اخلاق نیست؛ بلکـه معضـلی اجتمـاعی و نیازمنـد تأمـل جـدي و        تقویت ذهن

ایـن  . خـاطر آوریـم   کافی است اقدامات دکتـر جـک کورکیـان را بـه    . تصمیم درست است

درخواسـت بیمـارش،    بـه  1990شناس بازنشسته در ایالت میشیگان آمریکا، در سال  آسیب

کمـک   برد و از آینده خود هراسان بـود، بـه   یدکینز که از بیماري آلزایمر رنج مَ اخانم جنت 

زنـدگی او پایـان    نام داشت، بـه  2یا مرسیترون1دستگاهی که ساخته بود و ماشین خودکشی

وسـیله دکتـر کورکیـان     به 1999قتلی بود که تا سال  130این عمل، نخستین قتل از . داد

نامور  3»دکتر مرگ«نام  و او را به) Thomson & Gale, 2003: 458(انجام و گزارش شد 

کرد و آن را اقدامی اخلاقی درجهت کمـک بـه    وي با جسارت از عمل خود دفاع می. نمود

                                                                       

1. suicide machine.

2. Mercitron.

3. Dr. Death.
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؛ دطی قـانونی گـرد  یدانست و از دولتخواست تا این کار طبق شرا کاستن از درد بیماران می

هـاي پزشـکی    یا قتل بر اساس ضرورت 1زیرا این قتل ازنظر او ضرورت داشت و مدیساید

دادگاه فراخوانـده   اتهام قتل بیماران خود به به 1999سرانجام وي در سال . رفت می شمار به

سـال   25تـا   10جرم جنایت از نوع درجه دوم و کشتن غیرقـانونی بیمـارانش بـه     شد و به

. حبس در زندان ایالتی میشیگان محکوم گشت و بدین ترتیب پرونده اقدامات او بسته شد

)Johnstone, 1999: 228(  

رفت و بـا   شمار نمی صلاح، جرم به دست از سوي افراد ذيکن در هلند، اقدامی از اینلی

شد و پزشکان هلنـدي سـالانه بـین دو تـا پـنج هـزار بیمـار را         مسامحه با آن برخورد می

انجمن سلطنتی پزشکی هلنـد گـزارش داد سـالانه     1986نمونه، در سال  يبرا. کشتند می

شوند و ایـن عمـل دربـاره آنهـا اجـرا       مرگی می تقاضی بهپنج تا شش هزار تن داوطلبانه م

اعلام شد سالانه چهار تا شش  1990هاي منابع رسمی در سال  بر اساس گزارش. گردد می

دلیـل   این تنها آمار ثبت شده است؛ ولی بـه . شوند هزار تن در هلند به این شکل کشته می

لازم، ثبت و اعـلام   شرایطد در تحقق دلیل ابهامات قانونی یا تردی ها به آنکه برخی از قتل

روند، روشن نیست و طبـق   شود، آمار واقعی کسانی که سالانه از این طریق از دنیا می نمی

سـرانجام  ) Ibid: 229. (هزارمورد در سال نوسـان دارد  20برآورد کارشناسان از دو هزار تا 

 Cross. (قانونی شد 2000اي اجرایی در سال  نامه طی فرآیندي طولانی این کار طی آیین

& Livingstone, 1997: 520 (   ایـن عمـل قـانونی شـد     2002در بلژیک نیـز در سـال .

اند یا آن را عمـلاً تحمـل    سود این اقدام وضع کرده کشورهاي اروپایی دیگر نیز قوانینی به

  .کنند می

  مرگی مفهوم به. 2

 ـ  آن درخواسـت بیمـار و    به گاه که شخصی با صلاحیت ـ که در اینجا معمولاً پزشک است 
                                                                       

1. medicide.
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رو  مرگی روبـه  کشد، با موردي از به درد او را می شکلی بی براي رهانیدن او از درد و رنج، به

با » eu«از ترکیب دو واژه یونانی پدید آمده است؛ پیشوند  1واژهاوتانازي یا یوثنیزیا. هستیم

. معنـاي مـرگ   بـه » thanatos«آسـانی و اسـم    خوبی و بـه  معانی بِه، نیک، خوب، خیر، به

مـرگ مهربانانـه، یـا     2کُشی، مرگ خوب، مرگی، بِه معناي به توان یوثنیزیا را به درنتیجه می

زیستی و زندگیخوب و  یا به4یوثنیزیا به این معنا در برابر یودایمونیا. ترجمه کرد 3مرگی آسان

نیزیا را مرگی آرام نامه تاریخی آکسفورد، یوث واژه) Barry,1996: 336. (شادکامانه قرار دارد

تعریف کرده است؛ اما آنچه امروزه از ایـن اصـطلاح   ) Onions, 1998: 1/ 687( 5و آسان

قتل است؛ قتلی کـه  بر آن اقدام به  شود، تنها مردن آسان نیست؛ بلکه افزون فهمیمده می

تـل  ق«جاي یوثنیزیا از تعبیر قتل از روي ترحم یا  گاه به. همین سبب از سر شفقت باشد؛ به

همه آنچه را رسد این تعبیر مبهم باشد و  نظر می با این همه به. شود استفاده می 6»مشفقانه

گوید؛ چون در ایـن تعریـف معلـوم نیسـت مقصـود، شـفقت        در پس آن نهفته است، باز نمی

متـوفی؟   میرد یـا جامعـه یـا بازمانـدگان شـخص      به چه کسی است؟ شخصی که می نسبت

، هرجا کسی احساس کرد کشتن کسی از سر شـفقت مجـاز   همچنین آیا طبق این تعریف

فوت بر آن انگشت گذاشته اتواند به این کار اقدام کند؟ این ابهامی است که فیلیپ یاست، م

از ایـن رو بهتـر   ) Cahn & Markie, 1998: 783. (و کوشیده است تا آن را برطرف سازد

نیزیـا را مشـخص و آن را از   دستدادن تعریفی قطعـی، عناصـر سـازنده یوث    جاي به است به

  .اقدامات مشابهی همچون خودکشی متمایز کنیم
                                                                       

1. euthanasia.

2. good death.

3. easy death.

4. eudaimoneia.

5. a quiet and easy death.

6. mercy killing.
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کشـتن خـود کنـد، مرتکـب      اگر کسی بدون آنکه از دیگـري یـاري بگیـرد، اقـدام بـه     

پزشکی مراجعه کند و به او بگویـد قصـد    شده است؛ لیکن اگر همان شخص به 1خودکشی

و بـا راهنمـایی آن پزشـک و     خودکشی دارد و سپس از او مقـدار فراوانـی مـرفین بگیـرد    

او اقدام بـه خودکشـی کنـد، در ایـن حالـت شـاهد خودکشـی         ةکمک داروي تجویزشد به

در این دو صورت، فاعل قتـل،  . هستیم 3وسیله پزشک شده به یا خودکشی یاري 2شده یاري

لیکن اگر شخصی از پزشـک خـود بخواهـد تـا     ) Singer, 1993: 295(قربانی است؛ ِ  خود

مرگـی مواجـه    اي از یوثنیزیا یا بـه  و پایان دهد و این اقدام صورت گیرد، با نمونهزندگی ا به

مرگی، حضور شخص دیگري در این میـان   بنابراین نخستین عنصر سازنده به. خواهیم بود

تنهایی  میرد؛ اما وجود این دو عنصر به است و دومین عنصر، رضایت شخصی است که می

کشـتن او کنـد، مجـرم     اضا و رضایت دیگري اقـدام بـه  صرف تق اگر کسی به. کافی نیست

عنصـري کـه   . گر اقدام او نخواهـد بـود   درخواست قربانی، توجیه رود و استناد به شمار می به

اي اسـت کـه شـخص     مرگی را از اقدامات مشابه آن متمایز کند، دلیل و انگیزه تواند به می

پایان و مسـتمري باشـد    ید درد بیاین دلیل با. سبب آن خواستار مرگ شده است قربانی به

اي باشد که امکان درمانش نیسـت؛   که شخص، توان تحمل آن را ندارد، یا بیماري کشنده

کشتن چنین بیماري کرد، مجـرم اسـت و اخلاقـاً     بدخواهی اقدام بهِ  اما باز اگر کسی از سر

این اقدام بزنـد   تواند دست به تنها کسی می. قابل نکوهش و قانوناً قابل تعقیب خواهد بود

. که هدفش خیرخواهی بیمار باشد و این کارش فقط براي خـود بیمـار انجـام شـده باشـد     

  :مرگی عبارتند از بنابراین عناصر اصلی به

  مرگی؛ عنوان مجري به حضور شخص دیگر به. یک

                                                                       

1. suicide.

2. assisted suicide.

3. physician-assisted suicide.
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  رضایت قربانی و درخواست او براي مردن؛. دو

  2ناپذیر؛ و بیماري درمان 1پایان وجود درد کشنده وبی. سه

مرگی است که همـه عناصـر    این مورد مسلمی از به. به قربانی خیرخواهی نسبت. چهار

آیـد کـه    میـان مـی   مرگی به اساسی آن فراهم آمده است؛ لیکن گاه در مواردي سخن از به

براي مثال، شخصـی سـالیان درازي اسـت کـه در حالـت      . همه این عناصر فراهم نیستند

توانـد   در این صورت، وي نمی. است 3برد و در حالت گیاهی سر می ناپذیر به گشتاغماي بر

حال اگر پزشکان بـا تزریـق دوز بـالایی از یـک داروي کشـنده      . متقاضی مرگ خود باشد

خـود بمیـرد، آیـا     هاي نگهدارنده را از او جدا سازند تا خودبه درد، او را بکشند، یا دستگاه بی

هـاي اساسـی    تفـاوت  با توجه بـه . رود یا قتل نفس است شمار می همرگی ب عمل آنان نیز به

  .اقسام و احکام اخلاقی متفاوتی است يمرگی دارا میان شقوق مسأله، خود به

 4مرگـی فعـال   بـه . شود فعال یا انفعالی تقسیم میوع فعال و غیردو ن مرگی به معمولاً به

مرگ شخص موردنظر بینجامـد و  عبارت از آن است که عامل اقدامی کند که مستقیماً به 

 5فعـال یـا انفعـالی   مرگی غیر حال آنکه در به. و باشدهدفش از این کار، کمک و ترحم به ا

حیـات خـود ادامـه دهـد، از      عامل یا عاملان در جایی که باید کاري انجام دهند تا بیمار به

یـک از  هر. دفشان نیز کمک به آن شخص اسـت انجام آن خودداري کنند تا او بمیرد و ه

مرگی را به شش  توان به این دو نوع نیز به سه صورت دیگر قابل تقسیم است؛ درنتیجه می

  :نوع تقسیم کرد

                                                                       

1. endless pain.

2. incurable disease.

3. conditionvegetative state.

4. active euthanasia.

5. passive euthanasia.
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:مرگی فعال ارادي به. کی
درخواست شخص بیمار و براي پایـان   در این حالت، پزشک به 1

  .دهد زندگی او پایان می ناپذیرش، به پایان و بیماري درمان دادن به درد بی

:مرگی فعال غیرارادي به. دو
 ـدر ا 2 ن حالـت، پزشـک یـا شـخص باصـلاحیت دیگـري،       ی

دهد؛ اما بیمار در حالتی نیست که بتواند اجازه ایـن کـار را بدهـد؛     زندگی بیمار پایان می به

سر برده باشد یا بر اثر شدت بیمـاري،   ها در حالت زندگی گیاهی به چون ممکن است سال

در این حالت، عنصر رضایت و اراده بیمار وجود . باشدقدرت تشخیص خود را از دست داده 

  .اي کلی چنین رضایتی کسب شده باشد گونه ندارد، مگر آنکه قبلاً به

:مرگی فعال ضدارادي به. سه
شود؛ اما با آنکـه   زندگی بیمار پایان داده می در این حالت، به 3

یرد و یـا حتـی درسـت    گ امکان تحصیل اجازه و رضایت او وجود دارد، این کار صورت نمی

ی مانند سن بالا و هزینه فـراوان نگهـداري از او، ایـن عمـل     دلایل برخلاف اراده بیمار، به

  .شود انجام می

:مرگی انفعالی ارادي به. چهار
حیـات او پایـان    درخواست بیمار بـه  در این حالت، پزشک به 4

هاي درمانی را متوقف  الیتجاي تزریق دارو، ادامه فع کند و به دهد؛ اما اقدام خاصی نمی می

  .گذارد تا بمیرد حال خود می کند و او را به می

:مرگی انفعالی غیرارادي به. پنج
در این حالت، بیمار در موقعیتی نیست که اراده یا رضایت  5

الخلقه است و  ناپذیر قرار دارد یا نوزاد ناقص خود را ابراز دارد؛ مثلاً در حالت اغماي برگشت

دهد تـا   کند و اجازه می حضور عنصر رضایت، ادامه درمان را متوقف می شخص الف بدون

  .بیمار بمیرد

                                                                       

1. active voluntary euthanasia.

2. active non-voluntary euthanasia.

3. active involuntary euthanasia.

4. passive voluntary euthanasia.

5. passive non-voluntary euthanasia.
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:مرگی انفعالی ضدارادي به. شش
در این صورت، با آنکه امکـان تحصـیل رضـایت بیمـار      1

میـرد؛ لـیکن بـراي     وسیله شخص درمانگر مـی  خلاف اراده او بهروجود دارد و گاه درست ب

گـردد و   شود و تنها ادامه درمـان متوقـف مـی    ستفاده نمیتحقق مرگ او از دارویی خاص ا

 ;Borchert, 1996: 156: ك. ر. (گردد دارندة وضعیت بیمار از او جدا می هاي نگه دستگاه

Borchert, Detroit, Gale, 2006, 3/ 456(  

و ) صـور اول و چهـارم  (تنها در برخی از شقوق بالا، اراده و درخواست بیمار وجود دارد 

شود و در مواردي برخلاف اراده شخص قربـانی   د دیگر، چنین درخواستی دیده نمیدر موار

روند و موافقـان و   شمار می مرگی به هاي به با این حال، موارد بالا از نمونه. عمل شده است

  .اند مخالفان به بحث درباره جایگاه اخلاقی آن پرداخته

مرگـی   انفعالی تفاوت گذاشته و تنها بـه مرگی فعال و  برخی از فلاسفه اخلاق، میان به

 4کسی و رها کردن او تـا بمیـرد،   3اند؛ زیرا ازنظر آنان، میان کشتن را مجاز شمرده 2انفعالی

کشتن دیگري کند؛ لیکن ین منظر، کسی حق ندارد اقدام به از ا. تفاوتی اساسی وجود دارد

توان در مـواردي خـاص از    می درنتیجه. داشتن دیگران ندارد تکلیفی نیز در قبال زنده نگه

حاصلی  ناپذیر دست کشید و متحمل هزینه سنگین چنین کار بی ادامه درمان بیماران درمان

برخی نیز تنها در جایی که اراده شخص قربانی وجود داشته باشد، چنین عملی را مجاز . نشد

آن اسـت؛  و احتـرام بـه    مرگـی، اراده شـخص   شمارند و معتقدند محور جواز اخلاقی به می

فیلیپافوت از این موضع دفـاع  . جا این عنصر وجود داشت، این عمل مجاز استدرنتیجه هر

شمارد؛ ازجمله آنجـا کـه اراده شـخص قربـانی      مرگی را مجاز می هایی از به کند و گونه می

گذارنـد و هـر دو را    مرگی فعال و انفعالی تفاوتی نمـی  برخی نیز میان به. وجود داشته باشد

                                                                       

1. passive involuntary euthanasia.

2. passive euthanasia.

3. killing.

4. letting die.
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بـر آن   1حتی جیمـز ریچلـز  . شمارند کم اخلاقی واحدي دانسته، آنها را مجاز میمشمول ح

مرگـی فعـال اسـت؛ درنتیجـه در      تر از بـه  مرگی انفعالی در جاهایی غیراخلاقی است که به

جاي رها کردن وي تا بـا درد   تر آن است که به کشد، کار اخلاقی مواردي که بیمار رنج می

. وضع رنجبـار او پایـان دهـیم    درد به اي آسان و بی گونه و بهکمک دارویی کشنده  بمیرد، به

)Curzer, 1998: 705 (ن تفـاوت را برنتافـت و میـان اقـدام عامدانـه      یا 2لیکن ستاینباك

. کار ناگزیري که نتیجه آن، مرگ دیگـري اسـت فـرق گذاشـت     کشتن کسی با اقدام به به

)White, 1997: 201 (   ورود بـه ایـن قبیـل جزئیـات     برخی از فلاسفه اخلاق نیـز بـدون

محور این نوشته نیز تنها مـورد اول  . اند مرگی یا نقد آن پرداخته دفاع از به شکلی کلی به به

  .مرگی فعال ارادي مرگی را در خود دارد؛ یعنی به است که همه عناصر لازم به

  مرگی هاي به مؤلفه. 3

شمارند؛ قصد، رنـج،   لازم می مرگی، وجود پنج عنصر را بیچم و دیویدسون، براي تحقق به

  :دردي، و انسان بودن بیمار هدف، بی

  .بیمار باید خود خواستار مرگ خویش باشد، نه آن که مرگ ناخواسته رخ دهد:قصد. 1ـ 3

  .بیمار باید دردمند و رنجور باشد:رنج. 2ـ 3

  .جویانه ، نه انتقامباشد دوستانه هدف از کشتن بیمار باید انسان:هدف. 3ـ 3

درد باشـد و   بـی  انمکحـدا مرگی باید تا  وسیله به کار رفته براي انجام به:دردي بی .4ـ 3

  .تر نکند وضع دردناك او را بغرنج

این عمل باید درباره شخص انسان به کار رود، نه جنین انسانی، درنتیجه :انسان بـودن . 5ـ 3

  )Johnston, 1999: 237. (شود مرگی خارج می الخلقه از تعریف به سقط جنین ناقص

                                                                       

1. James Rachels.

2. Steinbock.
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کنـد کـه انـدکی بـا      مرگی فعال، پنج عنصرپیشنهاد می رابرت یانگ نیز براي تحقق به

ازنظر او، در صورتی که شخصی دچار بیماري کشنده باشـد،  . هاي بالا متفاوت است مؤلفه

احتمال درمان شدن خود و یا کشف راه درمان خود را تا زمانی که زنده است، ندهد، نتیجه 

ناپذیر یا زندگی لبریز از کسالت باشد، مسـتمراً خواسـتار    یماري، دردي تحملمستقیم این ب

مرگـی   صورت بـا بـه   مرگ خود باشد و بدون یاري پزشک، قادر به خودکشی نباشد، در این

http://plato, 2002: 3. (رو هستیم فعال ارادي روبه of 14(  

  مرگی سود بهی به دلایل. 4

ی خاص به برخـی از  شرایطتوان در  نظر اخلاقی پذیرفتنی است؟ آیا میآیا چنین اقدامی از

بیماران اجازه داد تا درخواست چنان مرگی داشته باشند و اگر آنان نیـز چنـین درخواسـتی    

دوسـتی عمـل کننـد؟     خواسته آنـان از سـر انسـان    بکنند، دیگران اخلاقاً مجاز هستند تا به

ی آن را عملـی اخلاقـی   دلایل ـن یدپـیش کش ـ با به ، در دفاع از این کار 1مرگی مدافعان به

قانونی است، بـراي قـانونی شـدن آن فعالیـت     ند و در کشورهایی که این کار غیرشمار می

ناپـذیر و   که بیمار، متحمـل درد فـراوان، پایـان    کنند که درحالی آنان استدلال می. کنند می

کـاه و   را از ایـن درد تـن  ناشدنی است، کاملاً اخلاقی است کـه درخواسـت کنـد او     درمان

 ـ. فرسا نجات دهند و با مرگ آسـانی او را برهاننـد   جان اسـتناد   شـان بـه آن  یی کـه ا دلایل

توان آنها  گیرند، فراوان و متنوع هستند؛ لیکن می کنند و درستی این عمل را نتیجه می می

  .خودآیینی، رنج و شفقت و معناداري زندگی: را به سه دلیل اصلی ارجاع داد

  خودآیینی. 1ـ 4

هر کس باید بتواند درباره نحوه زیست خود تصمیم بگیرد و درباره چگونـه زنـدگی کـردن    

                                                                       

1. pro-euthanasia.
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توان فـرد را آزاد   مرگ نیز بخشی از زندگی است و هنگامی می. انتخاب بزند خود دست به

تعبیـر دیگـر، حـق انتخـاب فـردي و       بـه . دانست که قادر به انتخاب نحوه مرگ خود باشد

توان از اخلاق سخن گفت که افراد  رود و هنگامی می شمار می وده اخلاق بهشال 1خودآیینی

خواسته خود عمل کننـد و سرشـت خـود را محقـق سـازند و ایـن کـار مسـتلزم          بتوانند به

گونهکه این حق درباره امور زندگی صادق اسـت و   همان. گیري درباره زندگی است تصمیم

باید مجاز باشد درباره زمان و نحوه مرگ خـود نیـز    تواند از آن استفاده کند، منطقاً فرد می

ن اگر کسی به این نتیجه رسید کـه ادامـه زنـدگی بـرایش سـخت و      یبنابرا. تصمیم بگیرد

ناپذیر است و بر آن شد تا به آن خاتمه دهد، این حق مسلم اوست که بتوانـد آن را   تحمل

کنـد و   خود را محدود می تنها قیدي که اصل آزادي فردي یا تعیین سرنوشت. عملی سازد

اصـل بنیـادي   . دهد فرد هرچه را خواست عمل کند، رعایت آزادي دیگران است اجازه نمی

 2درنتیجه اصل عـدم زیـان  . دارد زند، باز می دیگران زیان می دیگري، ما را از اعمالی که به

  .کند دامنه آزادي فرد را محدود می

هـاي   دانستن فرد در انجـام خواسـته   تمایز میان حوزه عمومی و خصوصی و خودمختار

وي در رساله درباره آزادي . استوارت میل دارد فردي خود، ریشه در آراي کسانی چون جان

  :کند و بر آن است که بر استقلال و خودآیینی کامل فرد در امور شخصی خویش تأکید می

جـایی  تنها بخشی از رفتار فرد که وي در قبال آن در برابر جامعه مسؤول است، 

در جایی که صرفاً به خـودش مربـوط اسـت،    . شود دیگران مربوط می است که به

فرد بر خویش، بـر بـدن و ذهـن خـودش حـاکم      . مسلماً استقلال او مطلق است

  )Mill, 1997: 48. (است

مرگی را مجاز شمرد؛ زیرا عملی فردي و در حوزه خصوصی  توان به طبق این معیار می

                                                                       

1. autonomy.

2. no harm principle.
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کـه خواسـتار آن اسـت، احتـرام      نظر کسـی  پس باید به. رساند میدیگران ن است و زیانی به

تعبیر دیگر، اگر هر کسی حق حیات دارد و  به) Kuhse & Singer, 1998: 276. (گذاشت

دیگـران   گونه که دوست دارد، زندگی کند، مشروط به آنکه نحوه زیسـت او بـه   تواند آن می

همان ترتیب حق دارد نحوه مرگ خود را  بهزیان نزند و نوع زندگی مقبول خود را برگزیند، 

سـود   ترین دلیلی است که بـه  این خلاصۀ مهم. خواهد، بمیرد گونه که می انتخاب کند و آن

از ایـن منظـر،   ) Singer, 1999: 195; Craig, 1998: 5/ 628. (مرگی اقامه شده است به

آزادي فردي،  ام بهشود احتر مرگی امري شخصی و لازمه خودآیینی فرد است و گفته می به

دلیلـی   گیري درباره مرگش داده شـود و بـه   شخص اجازه تصمیم هنگامی کامل است که به

  .مرگی نیازي نیست بیش از این براي دفاع از درستی به

 45 یدرخواست بیمار قدیمی خود دایـان، خـانم   به 1دکتر تیموتی کویل 1990در سال 

الجه طولانی و استفاده از مغز اسـتخوان تـا   ساله، که دچار سرطان خون بود و از طریق مع

رفت، مقداري باربیتورات تجویز کـرد و نحـوه اسـتفاده از     درصد احتمال بهبودي او می 25

پس از آن، کویل گزارش ماوقع و شرح این مـاجرا را  . قصد مرگ برایش توضیح داد آنرا به

رش، دادستان علیه او اقامه در پی نشر این گزا. چاپ رساند به 2در جورنال پزشکی نیوانگلند

قتل شد؛ اما هیأت ژوري، او را تبرئه کرد و یکی از علـل تبرئـه وي    دعوا کرد و او متهم به

» .دایـان هـم خـودش خواسـتار مـرگ بـود و هـم حـق مـردن را داشـت          «: این بود کـه 

)Lafollette, 1997: 23(  

و بـر عنصـر عـدالت     شـود  گونه متفاوتی استدلال مـی  گاه براي اثبات خودآیینی فرد به

طبق این استدلال، سزاوار هر انسانی است که با او عادلانـه رفتـار   . گردد تأکید خاصی می

درنتیجـه بازداشـتن   . هاي زندگی، عادلانه مشارکت کنـد  شود و در همه مواهب و دشواري

                                                                       

1. Timothy Quill.

2. New England Journal of Medicine.
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و عادلانه است و واداشتن اناپذیري آزاد کند، غیر درد تحمل خواهد خود را از بیماري که می

بر آن، منع دیگران از  افزون. برداشتن آن نیستندحمل، باري است که دیگران حاضر به ت به

هاي خود بر آنان است؛ حال آنکه این کار عادلانه نیست و  معناي تحمیل ارزش مرگی به به

ها و ترجیحات شخصی خود را بر دیگـران تحمیـل کنـد و آنـان را      کسی حق ندارد ارزش

  )Johnstone, 1999: 242. (ا ناگزیر کنده قبول این ارزش به

  رنج و شفقت. 2ـ  4

مرگی  انسان در حالت طبیعی، خواهان استمرار زندگی خویش است؛ لیکن زمانی خواستار به

ناپـذیر، او را از پـاي درآورد و راه نجـاتی     پایان و بیمـاري درمـان   شود که درد و رنج بی می

دوستی به مـا   درمان بیمار را نداریم، حس نوع در چنین وضعی که توان. فراروي خود نبیند

رنج او پایـان دهـیم و بـدین     درد، به اش از راهی بی زندگی کند تا با پایان دادن به حکم می

تـوان بـا منطـق سـود و زیـان       این مسأله را مـی . ترتیب، مرگی آسان برایش فراهم آوریم

مـا نیـز امکـان کمـک بـه او را      ناپذیر را تحمل کند و  د دردي تحملیتحلیل کرد؛ بیمار با

درنتیجـه  . رود شـمار مـی   مرگی همچون کمک به اسـتمرار درد او بـه   مخالفت با به. نداریم

 ;Ibid. (پایانش رهـایی بخشـیم   معنا و بی حکم اخلاق باید شخص دردمند را از رنج بی به

White, 1997: 186(  

ود؛ لیکن دلیـل دوم  محور دلیل نخست، خودآیینی فرد براي نظارت بر زندگی خویش ب

طبق دلیـل نخسـت، حتـی وجـود درد نیـز      . کند ناپذیر تکیه می ناپذیر و درمان بر درد پایان

رود؛  شمار می ضروري نیست و انتخاب زندگی و مرگ، بخشی از حیات اخلاقی شخص به

کشد و بر تکلیف ما درجهت کاهش درد تأکید  لیکن دلیل دوم، خودآیینی را کمتر پیش می

  )Craig, 1998: 628. (دارد

هنگام سخن از رنج و شفقت، گاه شخص بیمار مورد توجـه اسـت و گـاه اطرافیـان و     

شود که بیمار دردمندي که از درمان خـود نومیـد    در حالت دوم استدلال می. نزدیکان وي
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جاي رنج دادن خود و نزدیکـانش،   یابد، بهتر است که به است و راهی براي بهبود خود نمی

خویشان خود کمک کند تا از  هم خود را از دردهاي خویش نجات دهد و هم به مرگی با به

در این حالت، وظیفه او مردن و وظیفـه پزشـکان   . هزینه مخارج و نگهداري او فارغ گردند

عنـوان یکـی از    که در دلیل اول، مردن به درحالی. یاري او درجهت انجام این وظیفه است

ی که امکان شرایطرفت، در این دلیل، مردن در  مار میش حقوق فرد و نوعی حق انتخاب به

  .درمان نیست، تکیف بیمار است، نه حق او

  معناداري زندگی. 3ـ 4

این حق هـر کسـی اسـت کـه     . ناپذیر معناداري زندگی است مرگی درواقع بخش جدایی به

اي معنادار زندگی کند و در جایی کـه ادامـه زنـدگی را فاقـد اسـتانداردهاي لازم و       گونه به

معنا دانست، با مرگ خود، ذلت و خواري را از وجود خویش دور کنـد و از ایـن    درنتیجه بی

ار زیستن، یعنی آنکه هر کس طبق معیارهاي ارزشـی خـود زنـدگی    معناد. معنایی برهد بی

تواننـد   عهده خـود شـخص اسـت و دیگـران نمـی      انتخاب و تعیین این معیارها نیز به. کند

بدین ترتیب، مهار زندگی خود و تـلاش درجهـت   . معیارهاي خود را بر کسی تحمیل کنند

براي حفظ کرامت انسانی و هاي ارزشی، هنگامی مقدور است که امکان مرگ  حفظ ملاك

  )Bowie, 2004: 217. (پرهیز از نقض آن موجود باشد

هاي کشـنده انجامیـده    طول عمر افراد و مهار بیماري رشد تکنولوژي زیستی هرچند به

گـاه بـراي   . همان نسبت از معناداري زندگی انسانی آنان کاسته اسـت  است، در مواردي به

شود کـه حیثیـت و هویـت بیمـار از بـین       ستفاده میحفظ حیات کسی از چنان ابزارهایی ا

شود که هیچ خاصیتی جز  هاي مختلف تبدیل می به دستگاه رود و او به موجودي وابسته یم

هاي گوناگون ندارد و بدین ترتیب، کرامت او از بین  کمک دستگاه هم به نفس کشیدن و آن

تنها  پِرلین، در چنین وضعی نه طبق استدلال بیچم و. گردد معنا می اش بی رود و زندگی می

پایان خود هستند، بلکـه بـه درد فزاینـده خـود و وضـع رو       تحمل درد بی بیماران ناگزیر به
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لحظـه بـار وجودشـان بـر دوش      بـه  بینند که لحظه وخامت خویش نیز آگاهی دارند و می به

اد کـه  منطقی است که در چنین وضعی باید بـه آنـان اجـازه د   . شود تر می دیگران سنگین

  .قلمداد گردد 1ترین گزینهدبسا چنین انتخابی، ارزشمن مرگ خود را انتخاب کنند و چه

از ایـن منظـر،   . کنـد  مـی تأکیـد   رونالد دورکین در استدلال خود بر ارزشمندي زنـدگی 

. وسیله خود شخص بدان معنا داده شده اسـت  زندگی ذاتاً ارزشمند است؛ به این معنا که به

اش  معناداري باید بپذیریم همان شخصی که از طریـق مهـار زنـدگی    حال براي قبول این

تنهـا  . زندگی، این معناداري را حفظ کند بدان معنا داده است، بتواند از طریق پایان دادن به

مرگی است؛ بلکه ایـن حـق در اختیـار شـخص قـرار       گر به حق خودآیینی نیست که توجیه

. ق بدان پایان دهـد یشمند نیافت، بتواند از آن طرگیرد تا هرگاه ادامه زندگی خود را ارز می

)Craig,Ibid: 5/ 628(  

البتـه گـاه سـخن از    . مرگی اقامه شده است سود بهی است که به دلایلترین  اینها مهم

هـاي   هاي نگهدارنده حیات و لزوم تخصیص آنها بر اسـاس اولویـت   کمبود منابع و دستگاه

آیـد کـه در    میـان مـی   ان سالمند و مانند آن بهخاص، بار سنگین اقتصادي نگهداري بیمار

تـوجهی دارنـد و    گر همپوشـی قابـل  یکدیفوق در مواردي با  دلایل. گذریم اینجا از آن می

مرگـی را عمـدتاً در دو دلیـل     بـه  دلایـل رو گاه  از این. یکدیگر ارجاع داد توان آنها را به می

  .دیگران صل شفقت بهاصل احترام به خودآیینی فرد و ا: اند بندي کرده صورت

  مرگی به دلایلدرنگی در . 5

مرگی باشند؟ آیا از چنان قوتی برخوردارند که بر اساس  گر به توانند توجیه بالا می دلایلآیا 

آن، شخص اخلاقاً مجاز به انجام آن گردد و جان خود یا دیگري را بگیرد و خود را ازنظـر  

یابد و بـا   سادگی فیصله نمی رسد مسأله به مینظر  اخلاقی نیز موجه بداند؟ با کمی تأمل به

بـالا یـا درسـت     دلایـل درواقـع  . فوق را برشـمرد  دلایلهاي  توان کاستی کمی درنگ می
                                                                       

1. The most dignified option.
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رو لازم  از ایـن . دسـت آورد  مرگی را به توان از آنها جواز به فرض درستی، نمی نیستند، یا به

  .بپردازیم دلایلتدقیق در این  است و به

  یینیآزمون خودآ. 1ـ 5

نفسـه اسـت و    ازنظر او، هر انسـانی غایـت فـی   . این دلیل عمدتاً ریشه در آراي کانت دارد

 1طبق این قاعده که به قانون عام. مثابه وسیله صرف رفتار کند کس حق ندارد با او به هیچ

هـم خـود انسـان غایـت     «: معروف است) White, 1997: 38( 2نفسه یا فورمول غایت فی

دیگران و نباید فعالیت او مستلزم این باشد که خودش یا دیگران صرف شود و هم  واقع می

؛ بلکه تکلیف اخلاقی انسان این است که در افعال خود، کل انسـانیت  ... وسیله قرار گیرند

گونـه   بر اساس این قاعده باید بـا هـر انسـانی آن   ) 52: 1380کانت، (» .را غایت قرار دهد

ر او متجلـی شـده اسـت و فاعـل قصـد دارد رفتـارش       رفتار کرد که گویی همه انسانیت د

چنان عمل کن کـه گـویی   «: تعبیر کانت به. اي عام براي رفتار اخلاقی همگان باشد قاعده

صحت ) 27: 1369(» .بناست که آیین رفتار تو، به ارادة تو یکی از قوانین عام طبیعت شود

بحـث گذاشـته شـده     دیگري بـه مثابه بنیاد رفتار اخلاقی در جاي  و کاربست این قاعده به

  )164: 1382، یاسلام. (است

مرگی نیـز بـا    مخالفان به. اند سود این عمل سود جسته مرگی از این اصل به موافقان به

بـراي نقـد ایـن کاربسـت،     . داننـد  قبول این اصل، کاربست آن را در اینجـا نادرسـت مـی   

استفاده از استدلال کانت بر هاي گوناگونی در پیش گرفته شده است که یکی از آنها  شیوه

هـاي   وي اسـتدلال . مرگـی صـادق اسـت    ضدخودکشی است که با همان قوت دربـاره بـه  

یکـی  . کنـد کـه در اینجـا دو دلیـل مـوردنظر هسـتند       متعددي بر ضد خودکشی اقامه می

  .کنی اصل انسانیت استدلال شیءشدگی انسان و دیگري ریشه

                                                                       

1. universal law.

2. Formula of the End in itself.
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مثابه انسان و  زم است که با هر انسانی بهشود انسان مل طبق استدلال نخست گفته می

و نـه  » شـیء «مثابـه   کند، با خود به نه کمتر از آن برخورد کند؛ اما کسی که خودکشی می

. انسان رفتار کرده است و به این ترتیب، کل انسانیت را در وجود خود تحقیر کـرده اسـت  

تأکیـد دارد، تـا جـایی     بدین ترتیب، هرچند اصل خودآیینی بر خودمختاري فرد و آزادي او

کانت معتقد است لازمـه خـودآیینی،   . است که شخص خود را تا حد شیء و ابزار فرونکشد

نحـوي نـاقض آن    باشد و هرگونه عملی را که بـه  یخود و حفظ سلامت خویش م توجه به

  .آورد شمار می باشد، غیراخلاقی به

است و این خودآیینی  دلیل دوم بر ضد خودکشی آن است که انسان، موجود خودآیینی

کند که وي زنده باشد و درپی تحقق مقاصد انسانی برآید؛ و اما انسانی که اقـدام   اقتضا می

کن کـرده و بـا عمـل خـود، دیگـر       کند، در حقیقت وجود انسانیت را ریشه به خودکشی می

ــته اســت    ــتفاده از اصــل خــودآیینی برجــاي نگذاش ــی و اس ــل اخلاق ــراي فاع ــایی ب . ج

)9/227Craig, Ibid: (تعبیر کانت به:  

، انسان باید آزاد باشد ... ترین نقض تکلیف در مقابل خویشتن است خودکشی بزرگ

نحـوي اسـتفاده کنـد کـه      اما انسان باید از اختیار خود به. تا بتواند خود عمل کند

بـه   تواند درمورد هر چیزي کـه مربـوط   انسان می. عنوان انسان زندگی کند بتواند به

توانـد از   توانـد، و نمـی   اقدام کند؛ اما درمورد شـخص خـویش نمـی    شخص اوست،

بنابراین گرچه اصـل  ) 165: 1378. (اختیار خود علیه شخص خودش استفاده کند

.خودآیینی درست است، کاربست آن در باب دفاع از قتل نفس صحیح نیست
1

  

  آزمون درد و رنج. 2ـ 5

مرگـی از ایـن    کین یابد؛ اما مدافعان بـه بیمار کمک کرد تا دردش تس درست است که باید به

چنـین  . کننـد  مسأله، نه براي کاهش درد بیمار، بلکه براي از بین بردن خود بیمار استفاده می

نگرشی مانند آن است که براي از بین بردن بیماري ایدز، همـه مبتلایـان بـه آن را از بـین     
                                                                       

).Edwards, 1996: 228: (تحلیل و نقد این دلائل پرداخته است پل ادواردز در مقاله اخلاق خودکشی به.1
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انجامد، نه  در درد شخص دیگر میمشارکت  شفقت حقیقیبه«: نوشته پاپ ژان پل دوم به. ببریم

همدلی  ),66Paulus :1995(» .توانیم دردش را تحمل کنیم، بکشیم آنکه شخصی را که نمی

چنین . پذیر سازیم المقدور درد موجود را براي بیمار تحمل دیگران آن است که حتی به نسبت

 1نیهاي درمان یـا همـدردي و درمـان تسـکی     گیري روش رهیافتی است که موجب شکل

  .شود؛ نه آنکه درد مجوز قتل گردد می

لـی در اینجـا آن اسـت کـه کـدام درد، تحمـل       افزون یـک   پـذیر و کـدام   بر آن، پرسش اص

اي روشن میان ایـن دو   گونه ر است و آیا معیاري وجود دارد که بر اساس آن بتوان بهیناپذ تحمل

نتوانسـتند   1991کنفـرانس   مرگـی در  نوشته کالاهان، متخصصان و مدافعان بـه  به. تفاوت نهاد

  )Cohen, 2005: 188. (پاسخی به این پرسش دهند و بر معیاري مشخص توافق نمایند

وضع سن و  توجه به یکسان، و بی همچنین عدالت مقتضی آن است که همه بیماران به

درجه پیشرفت بیماري، معالجه شوند و اگر امکان معالجه آنان نیست، از امکانات تسـکینی  

  .برخوردار گردند؛ نه آنکه فرصت مردن برایشان عادلانه فراهم گردد مناسبی

توانـد و   میان آوردیم و گفتـیم بیمـار مـی    که سخن از وظیفه مردن به وانگهی هنگامی

تـدریج   توان انتظار داشت که به مرگی شود، می ناپذیر خواستار به بسا باید در موارد درمان چه

وظیفه خود عمل  ناپذیر به د همه بیماران درمانیآن باسنتی در جامعه شکل بگیرد که طبق 

بسا بیمار، نه بـر اثـر انتخـاب     اینجاست که در مواردي چه. کنند و نزدیکان خود را نیازارند

خواست آنان دسـت بـه    سبب فشارهاي بیرونی نزدیکان و به آزادانه و آگاهانه خود، بلکه به

  .مختل شده استدرنتیجه عملاً خودآیینی شخص . مرگی بزند به

  آزمون معناداري زندگی. 3ـ 5

معنـا ارزشـی نـدارد، لـیکن      درست است که زندگی شخص باید معنادار باشد و زندگی بـی 

هاي فردي، این زندگی را معنادار و آن یـک را   مشکل آن است که اگر قرار باشد با مقیاس
                                                                       

1. palliative care.
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معنایی زندگی  ناداري یا بیمعنا بدانیم و اخلاقاً بپذیریم که هر کس مجاز باشد درباره مع بی

 ـهـا رخ نما  تدریج انواع تبعیض نظر دهد، در این صورت باید انتظار آن را داشت که به د و ی

ایـن تنهـا نـوعی بـدبینی     . ارزش اسـت  ادعا شود که این زندگی، ارزشمند و آن یـک بـی  

سـال   آدولف هیتلـر در . بیمارگونه نیست، واقعیتی است که خود را در قرن بیستم نشان داد

مرگـی   ناپذیر نجات دهد و برنامـه بـه   اعلام کرد جامعه باید خود را از بیماران درمان 1939

هاي بیماران، زندگی  پزشکان موظف بودند تا با بررسی پرونده. اجرا گذاشت را به 1چهار. تی

شکل وسیعی در سراسر آلمـان   این طرح به. بندي کنند آنان را ارزشمند یا فاقد ارزش طبقه

بردند،  مرگی از میان می ها قربانیان خود را که با به نازي. ادامه یافت 1945ا گشت و تا اجر

  .نامیدند می 3»مصرف کنندگان بی مصرف«و  2»بار هاي کسالت زندگی«

نخسـت  . درواقع در این استدلال از مقدماتی درست، نتیجه خطایی حاصل شده اسـت 

خـود   سپس تعیین معناداري زندگی نیـز بـه  . گفته شده که زندگی شخص باید معنادار باشد

معنـا بـود،    شخص واگذاشته شده است و سرانجام نتیجه گرفته شده هر گاه این زندگی بی

توان با مقدمه اول موافقت کرد و گفت  شخص مجاز است به آن پایان دهد؛ حال آنکه می

نیست و دیگر آنکه  عهده خود شخص زندگی باید معنادار باشد؛ اما لزوماً تعیین معناداري به

» زندگی خود معنا دهد«معنا شده است، باید به  اش بی اگر هم شخص احساس کرد زندگی

  .و میان این دو نتیجه، تفاوت آشکاري است» معناي خود پایان دهد به زندگی بی«نه آنکه 

  مرگی خاص بر ضد به دلایل. 6

تـرین   مرگی ارائه کرد که مهم مستقلی در نقد به دلایلتوان  فوق می دلایلبر نقض  افزون

  :شرح زیر است آنها به

                                                                       

1. T4 Euthanasia Program.

2. burdensome lives.

3. useless eaters.
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  مقدس بودن زندگی؛. یک

  ناپذیري تبعیض؛ اجتناب. دو

  خطاي در تشخیص؛. سه

  گزینش نادرست؛. چهار

  .سراشیبی لغزنده. پنج

  مقدس بودن زندگی. 1ـ 6

کتـی بـر ضـد آن    مرگی آن است که زندگی مقدس است و هـر حر  ترین دلیل در نقد به مهم

این دلیل، هم از سوي دینداران اقامه شده است و هم از سوي . غیراخلاقی و ناپذیرفتنی است

تقـدس  . بـر ایـن اصـل اسـت    تأکید  آموزه بنیادي ادیان. عالمان اخلاق غیر دینی و سکولار

رود و با حذف آن عملاً دیگر جـایی بـراي    شمار می هاي اخلاقی به زندگی، بنیاد دیگر ارزش

مثابه یـک   به همین سبب، قتل نفس خطاست و نباید با نفس انسان به. ماند اخلاق باقی نمی

دسـت   قرآن کریم پس از نقل داسـتان قتـل هابیـل بـه    . اي کمی برخورد کرد شیء یا مسأله

هـا   برادرش بر ارزش حیات، انگشت گذاشته و کشتن نارواي انسان را با کشتن همـه انسـان  

اسلام ندارد و دیگر ادیان الاهی  این تعلیم اختصاص به) 33/ مائده: ك. ر. (برابر دانسته است

  )69: 1385، یاسلام. (فشارند مانند مسیحیت نیز بر ارزش مطلق حیات و تقدس آن پاي می

ن است که زندگی مقـدس اسـت و بازسـتاندن آن    یاستدلال غیر دینی بر این اصل چن

  .مرگی خطاست مرگی بازستادن زندگی است؛ پس به به. خطاست

  ناپذیري تبعیض اجتناب. 2ـ 6

تـوان   اخلاقی شمرده شود و استدلال گردد که زندگی را تا جـایی مـی   يمرگی، امر اگر به

طور طبیعی  معنایی زندگی باید به آن خاتمه داد، به ادامه داد که ارزش دارد و در صورت بی

ادامـه دادن و  » شایسـته « هـا  توان انتظار داشت این باور شکل گیرد که برخی زنـدگی  می

اي است براي داوري درباره زندگی این  پایاندادن هستند و این خود مقدمه» بایسته«برخی 
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ذهن خطور کند که آیا زندگی کودك معلولی  ن سؤال بهیطبق این مبنا ممکن است ا. و آن

دن کند، ارزش حفظ کـردن و ادامـه دا   هاي جامعه نمی ها و آرمان که هیچ کمکی به ارزش

مرگـی   مرگـی اختیـاري، زمینـه را بـراي قـانونی سـاختن بـه        دارد یا خیر؟ مجاز دانستن به

تـوان   آنگاه به تـدریج مـی  ) Jaggar, 1998: 422. (سازد اختیاري و ناخواسته فراهم میرغی

گونهکـه   ارزش چنین افرادي پایان داده شود؛ همـان  زندگی بی انتظار داشت طی قوانینی به

شده، ارزش ادامه نداشتند و بایسـت   ها، طبق هنجارهاي اعلام خی زندگیدر آلمان نازي بر

دیـدن کودکـان فلـج و    ) Burley & Harris, 2004: 57. (شدند و عملاً شـدند  حذف می

بسا این تصور را در ما پدید آورد که زندگی آنان شایستگی ادامـه نـدارد و    الخلقه چه ناقص

آیا خود آنـان نیـز همـین تصـور را از زنـدگی       مرگ براي آنان بهتر از زندگی است؛ لیکن

حاصل آنکـه  ) White, 1997: 205. (اي گرفت توان چنین نتیجه خویش دارند؟ منطقاً نمی

  .تقدس آن در جامعه خواهد بود ارزش شدن خود زندگی و احترام به این روند موجب بی

  احتمال خطاي در تشخیص. 3ـ 6

ز یهایی از آن ن گران وجود دارد و نمونه آزمایشاحتمال خطا در تشخیص پزشکان و همواره 

 2،اتاق زناننویسنده کتاب پرفروش  1خانم مارلین فرنچ  بیماريپزشکان . گزارش شده است

هیچ راهی براي درمان  معتقد بودندد و نناپذیر مري تشخیص داد سرطان پیشرفته و درمان

را نپـذیرفت  ما فرنچ این بدبینی آن وجود ندارد و او در مراحل پایانی زندگی خویش است؛ ا

اش شرح این ماجرا را نوشـت و   در زندگینامه 1998وي در سال . و تصمیم گرفت زنده بماند

 68همچنین زن  )Johnestone, 2004: 246. (گزارش داد که حالش در مجموع خوب است

ودنـد،  نام نانسی کریک که پزشکان، بیماري او را سرطان روده تشـخیص داده ب  اي به ساله

مرگـی شـد؛ لـیکن پـس از مـرگش از او       دریافت اجـازه بـه   پس از تلاش بسیار، موفق به

                                                                       

1. Marilyn French.

2. Women's Room.
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  )Ibid: 247. (برداري شد و اثري از سرطان روده در او دیده نشد نمونه

گونه موارد همواره احتمال اشتباه، هرچند ضعیف، وجود دارد؛ حال آنکـه امکـان    در این

  .آن وجود ندارد

  نادرستاحتمال گزینش . 4ـ 6

اي عقلانی به این نتیجه رسیده  گونه مرگی همواره آگاهانه و به چنین نیست که متقاضی به

در مواردي این اقدام بیش از آنکه نتیجه تأمل و اسـتنتاج عقلـی و اسـتفاده از حـق     . باشد

خودآیینی باشد، ناشـی از نومیـدي و سـرخوردگی و نداشـتن تصـویر دقیقـی از مسـأله و        

تـوجهی   مرگی، فریـاد اعتراضـی بـر ضـد بـی      در مواردي درخواست به. تپیامدهاي آن اس

مرگی ممکـن اسـت در صـورتی کـه خودشـان در مقـام        حتی مدافعان به. شخص است به

پیتـر سـینگر، از   . نتیجـه دیگـري برسـند    گیري براي خود یا نزدیکانشان برآیند، بـه  تصمیم

مرگی، از ایـن مـوارد    خت بهترین متخصصان اخلاق کاربردي معاصر و مدافع سرس معروف

کرد که کشتن نوزادنی که معلولیت جـدي دارنـد و    ها استدلال می او سال. رود شمار می به

تنهـا   روند، نه شمار نمی به» شخص«کسانی که بر اثر ضربه یا آسیب مغزي، مانند آلزایمر، 

ادر خود سینگر که م رود؛ اما هنگامی شمار می ازنظر اخلاقی مجاز است، بلکه مطلوب نیز به

تبدیل شد، سخت مردد ماند و هنگامی که  1شخص ـ   بر اثر بیماري آلزایمر پیشرفته، به نا

هاي خود وي مادرش از  طبق معیارها و توصیه شرایطاز او پرسیدند آیا حاضر است در این 

 يآرااین رخداد او را به بازاندیشـی در  : مرگی با مرگی آرام از دنیا برود، پاسخ داد طریق به

کـرد؛   تر فکـر مـی   دست دشوارتر از آن هستند که پیش خود واداشته است و مسائلی از این

  )Ibid: 249. (خصوص آنکه سوژه مورد بحث، مادر انسان باشد به

  سراشیبی لغزنده. 5ـ 6

شود کـه در   مرگی براي افرادي خاص، راهی گشوده می در صورت صدور مجوز اخلاقی به
                                                                       

1. non-person.
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ایـن حالـت، ماننـد آن    . یابـد  گردد و دامنه آن گسترش می ناممکن میدرازمدت، بستن آن 

قرار داریم که اگر گامی برداشـتیم بایـد تـا انتهـاي آن      1يا هداست که ما در سراشیبی لغزن

در . این تنها یک احتمال نیست و گذر زمان صـحت آن را نشـان داده اسـت   . پیش برویم

ناپـذیر بـود؛    مرگی، وجود درد فیزیکی تحمـل  هاساسی جواز اقدام به ب شرایطآغاز، یکی از 

مرگـی شـد و ایـن     دلیل وجود درد عاطفی، خواستار به در هلند زنی به 1991لیکن در سال 

وي که زنی پنجاه . خواسته درباره او اعمال شد؛ هرچند وي ازنظر فیزیکی مشکلی نداشت

چار افسردگی شده بود و برد و د دلیل از دست دادن دو پسر خود سخت رنج می ساله بود، به

همچنین در هلند، افراد شانزده سـاله  . مرگی شد وجود این افسردگی، مجوز صدور اجازه به

شـرط درد   يا امـروزه نیـز درنظـر عـده    ) Ibid: 250. (مرگی هسـتند  مجاز به درخواست به

  .ناپذیر لازم نیست تحمل

  معنایی رنج در جهان معاصر بی. 7

ناپـذیر اسـت و اسـتناد بـه خـودآیینی و       رگی، وجود رنج تحملم عمده دلیل براي توجیه به

ناپذیري رنج نیز بیش از آنکه  تحمل. مسائل دیگر درواقع براي پایان دادن به این رنج است

هاي سخت یـا   آور، مانند رژیم اگر کسی در کاري رنج. اي جسمانی باشد، روانی است مسأله

کند و حتـی در مـواردي ممکـن     تحمل می هاي سنگین معنایی بیابد، رنجش را نیز ورزش

ناپذیر است کـه بـراي    رنج هنگامی تحمل. از آن لذت ببرد یاست احساس رنج نکند و حت

کـه   مسأله اصلی کسانی. ناپذیر است معنا، هرچند سبک، تحمل رنج بی. معنا باشد انسان بی

و ایـن وضـع از    شوند آن است که دیگر زندگی برایشان معنایی ندارد مرگی می خواستار به

دارد که درنهایت، ریشه در جدا شدن از باورهـاي   میرتر در وجودشان پرده ب بحرانی عمیق

شـود، ممکـن اسـت     همان نسبتی که شخص از دین رویگردان مـی  درنتیجه به. دینی دارد

  .رو شود معنایی آن روبه بیشتر با مسأله معناي زندگی یا بی

                                                                       

1. slippery slope.
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ا، از معدود کسانی است که بر این مسأله انگشـت  گر شناس انسان ویکتور فرانکل، روان

. معنایی زنـدگی بدانـد   افراد را ناشی از بی یگذاشته و کوشیده است تا مشکلات روانی اصل

شود تا زندگی درست را زنـدگی فاقـد رنـج قلمـداد      وي بر آن است که امروزه کوشش می

ازنظـر او آنچـه انسـان    . رود شمار می کنند؛ حال آنکه رنج، بخشی از فرآیند کمال انسان به

وي این سـخن  . معنا بودن آن است دهد، خود رنج و درد نیست؛ بلکه بی معاصر را رنج می

» .اي خواهـد سـاخت   که چرایی در زندگی دارد، با هر چگونه کسی«: کند نیچه را تکرار می

  :وي بر آن است که

ان فشـردة اسـیران   در زنـد . هاي روانـی باشـد   این جمله باید شعار در درمان بیماري

انتظارشـان   اي و کاري بـه  کردند وظیفه ی که تصور مییخوبی پیدا بود که آنها نازي به

  )71: 1382فرانکل، . (است، بیش از دیگران احتمال زنده ماندن داشتند

دلیل معنایی کـه   هاي نازي را داشت، تنها به خود وي نیز، که تجربه اسارت در اردوگاه

 ـ به معنـایی کـه هـر رنـج و دردي را بـرایش      . ود، توانسـت زنـده بمانـد   زندگی خود داده ب

وي به این نتیجـه رسـید کـه انسـان     . کرد، آن بود که بعدها کتابی بنویسد پذیر می تحمل

زندگی خویش اسـت و ایـن    امروز دچار نوعی خلأ وجودي است و نیازمند معنا بخشیدن به

نـام   همـین سـبب، وي مکتبـی بـه     بـه . کار نیز از طریق قبول آگاهانه رنـج ممکـن اسـت   

انجـام کـاري شایسـته،    :چیز دانسـت  بنیاد نهاد و راه دست یافتن به معنا را سه 1معنادرمانی

ازنظر او، اصل رنج مهم نیست؛ بلکه مهـم  ) 75: همان. (درك ارزشی روحی و پذیرش رنج

رصـه تـا   وي در این ع) 76: همان. (گزینیم آن است که در برابر این رنج چه گرایشی برمی

معنـاخواهی را جـوهر اساسـی وجـود      2،معنـا  اراده معطوف بهجایی پیش رفت که در کتاب 

  )171: 1385پروچاسکا و کراس، . (دانست

                                                                       

1. logotherapy.

2. Will-to-meaning.
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بـراي مثـال، دیمتـري    . دست نیز از سوي دیگر اسیران تأیید شده اسـت  تجاربی از این

: و نوشـته اسـت   هاي استالین را ثبـت کـرده   پانین خاطرات و مشاهدات خود از بازداشتگاه

کردنـد و بـر اثـر     ها نفر در آنجا تحمـل مـی   مرگ بر اثر گلوله در مقایسه با آنچه میلیون«

با این ) Cahn & Markie, 1998: 784(» .رفت شمار می دادند، نعمت به گرسنگی جان می

مقـداري کـه زنـدگی     بـه «: دیدنـد  دلیل آنکه اسیران در اسارت خـود معنـایی مـی    همه، به

  )Ibid: 785(» .شدند ادامه حیات می تر به شد، زندانیان مصمم تر می نومیدانه

ناپـذیر و   مرگـی انجامیـده اسـت، رنـج پایـان      رواج بـه  بدین ترتیب، مسأله اصلی که به

رنجی جانکاه بدل  ناپذیر است که هر دردي را به معنایی تحمل ناپذیر نیست؛ بلکه بی تحمل

ندانش را از دست داده و دچار افسردگی شده است، صرف آنکه فرز کند و زنی سالم را به می

  .کشد مرگی می به کام به

  دین و معناي رنج. 8

بر وجود رنج و معنا دادن بـه آن  تأکید  خصوص اسلام، هاي اساسی ادیان، به یکی از آموزه

در منظومه دینی ما، رنج بخشی از طبیعت وجودي ما و لازمه کمال و کرامت ذاتـی  . است

معنایی زندگی نیست، برعکس، رشـد و   معناي بی تنها به درنتیجه رنج بردن نه. انسان است

  )7 /انشقاق(. هاست مقام خلافت الاهی در گرو همین رنج کمال انسان و رسیدن به

. دانـد  مسیحی، رنج را بخشی از طرح الاهی براي رشد انسان می متکلم معاصر ،جان هیک

،رنج و طبـق ایـن نظریـه    .نامیده اسـت 1»يپرور جان یهنظریه عدل الا«وي نام نظریه خود را 

اـ   رنجزیرا این  )205: 1376گران، یو د پترسون. (انسان است یلازمه رشد و کمال اخلاقدرد  ه

 يبرنامـه خداونـد بـرا    ،ازنظـر هیـک  . کننـد  یما فراهم م یرشد اخلاق يبرا يترهستند که بس

  )Peterson, 1996: 281( .رسد یکمال خود م یابد و در آخرت به یپرورش ما همچنان ادامه م

شرح و تحلیل  نگرد و بحثی را به درد و رنج از این منظر میمسأله  بهنیز )ره(یخمین امام

                                                                       

1. soul-making theodicy.
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این نگرش که درد و رنج را بستر کمال انسانی )235: 1376(. دهد این مطلب اختصاص می

بـراي  ) 106: 1381، یاسـلام (شـمارد،   پیامبران مـی  داند و فزونی درد را نوعی تشبه به می

سـازد و آن را فرصـتی    پـذیر مـی   کسی که به آن باور داشته باشد، هرگونه دردي را تحمل

شبیه »اُشغُر«نام ی بهحیوان روح مؤمن به ،مولاناازنظر . شمارد براي رشد و شکوفایی خود می

ها،  این دردها و رنج) 13/ 4: 1372، يمولو. (گردد یتر م کشد، قوي درد میکه هرچه است 

  )همان. (دهد پیراید و جان او را صیقل می ها می روح انسان را از آلایش

رنـج و   شناختی دارد و فارغ از تعلقات دینـی اسـت،   امیل دورکیم نیز که نگرشی جامعه

  :درد را عامل کمال انسان دانسته، بر آن است که

مقـام  . شـود  یرو م ـ بسته به این است که با درد و رنج چگونه روبـه  یعظمت آدم

رسد که او بتواند چنان بر طبـع خـویش    یاش م بلندترین نقطه به یهنگام یآدم

و خودانگیختـه ممکـن    يطور عـاد  به آنچهخلاف  یمسلط شود که آن را درجهت

براند و مهارش را در دست داشته باشد و بشـر از ایـن راه در    ،ود در پیش گیردب

هـا   چراکه آن آفریـده  ؛کند یفرد پیدا م منحصر به یها مقام بین همه دیگر آفریده

کشـاند؛   یها آنهـا را بـدان م ـ   یروند که لذات و خوش یم یهمان راه کورکورانه به

درد کشـیدن  . آورد یدست م ـ ن بهخاص خودش در جها یبشر با این کار، پایگاه

جهـان ناسـوت مـرتبط     را بـه  یکـه آدم ـ  یاز پیونـدهای  ینشانه آن است که برخ

  )432: 1383( .گسسته شده است ،کردند یم

  جهینت

رسد این عمل را بتوان ازنظـر   نظر نمی مرگی اقامه شده است، به سود به ی که بهدلایلبا مرور 

مرگی، نوعی قتل نفس است و قتل نفس جز در مقام دفاع از خـود یـا    به. اخلاقی توجیه کرد

استناد خـودآیینی و یـا پـیش کشـیدن مسـأله رنـج نیـز         به. قصاص، اخلاقاً پذیرفتنی نیست

انست؛ زیرا خودآیینی نیازمند انسانی است کـه خـودآیین عمـل    توان این عمل را موجه د نمی

رنج و درد نیز بیش آنکـه مفهـومی   . کند، نه آنکه بمیرد تا فاعل خودآیینی را نابود کرده باشد

نحـوي داشـته    فیزیکی و جسمانی باشد، روحی و معنوي است و هر کسی این تجربـه را بـه  
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اـ باشـد، تحمـل     ند تا آن را هر قدر طاقتکافی است انسان در رنج خود معنایی ببی. است فرس

هاي دینی هستند که  پذیر ساختن رنج و معنا دادن به آن نیز آموزه ترین راه تحمل کامل. کند

معنا و  ظاهر بی داند و به بسیاري از حوادث به رشد و کمال انسان را تنها از گذر درد و رنج می

پـذیر، بلکـه    تنهـا تحمـل   ا را براي عارفـان نـه  بخشد و آنه بار، معنایی عمیق می درنتیجه رنج

از . مرگی نیز انکـار خداونـد و حکمـت و تـدبیر اوسـت      تنها راه توجیه به. سازد بخش می لذت

مرگی را موجه  اند تا با تردید در وجود خدایی حکیم، علیم و قدیر، به رو کسانی ناگزیر شده این

کمـت الاهـی، همـه وجـود انسـان را      اي دینی که ح قت آن است که در منظومهیحق. سازند

مرگی نام برد و آن را راهی بـراي   توان از به چیز عبث آفریده نشده است، نمی فراگرفته و هیچ

دهد، بخشی از فرآینـد معنـا    زندگی ما معنا می اگر پذیرفتیم که دین به. رهایی از رنج دانست

  .مرگی از آن گریخت طریق بهدادن نیز همین رنج است که باید پذیراي آن بود، نه آنکه از 
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